
سبک زندگی از جـــــنس مهربانی  و همدلی 

ë  ریحانــه مصلــی نــژاد: ســبک زندگی در
دوران جنگ متفاوت بود 

پســرم به خاطر کرونــا، ازدواجش را 5 ماه 
عقــب انداخــت. آنقــدر ناراحــت بــود که 
نمی توانســتیم بــا او حرف بزنیــم، هرچه 
برگــزاری  بــدون  کــه  هــم  کردیــم  اصــرار 
برونــد،  زندگی شــان  و  ســرخانه  مراســم، 
قبــول نکرد. یعنی عروســم اصرار داشــت 
گل  ماشــین  و  بپوشــد  لبــاس  حتمــاً  کــه 
بزننــد و از ایــن حرف هــا، مــن ناخــودآگاه 
یاد 36 ســال پیش خودمان افتادم. همان 
بــود،  آمــده  برایــم خواســتگار  کــه  زمــان 
می گفتنــد عجله دارنــد، چون دامــاد باید 
به جبهــه اعزام شــود، باورتان نمی شــود، 
آن دوران آرزوی خیلی از دخترهای جوان 
ازدواج بــا یک رزمنــده بود. اصــاً داماد را 
کــه با آن لبــاس می دیدند، انــگار قهرمان 
زندگی شــان آمــده بــود. درســت خاطــرم 
هســت که یک عصر پاییزی اوایل مهر بود 
که زنــگ درخانه مان را زدنــد. ما آن زمان 
شهرســتان زندگی می کردیم. فقط یک بار 
دامــاد را در خانه اقواممان در تهران دیده 
بــودم. خیلــی ســاده و صمیمــی بــا یــک 
جعبه خلعتــی وارد شــدند. آن وقت ها از 
گل و شیرینی خبری نبود، نه اینکه نباشد، 
امــا همه ایــن کار را نمی کردند. کســی هم 
توقــع نداشــت. دامــاد را کــه از پشــت در 
دیدم، پســندیدم. 10 دقیقه حــرف زدیم، 
بیشتر ســؤال هایمان اعتقادی و دینی بود. 
فقــط یکجــا از مــن پرســید دوســت داری 
مرد زندگی ات بجنگد؟ من هم با اشتیاق 
زیــاد همــان لحظــه بلــه را گفتــم. بعدها 
گفــت که از جســارتت خوشــم آمــده بود! 
چنــد روز بعد یک شــب بزرگترها دور هم 
جمــع شــدند، اتــاق بــالای خانه پــدری را 
خالــی کردند، همســرم، 7 خواهــر و برادر 
داشــت، یک اتاق را کل خانواده برداشتند 
و یــک اتــاق دیگــر را هم بــه ما دادنــد. نه 
اعتراضی کردم و نه حتی یک بار در ذهنم 
گذشــت کــه چــرا باید زندگــی ام را بــه این 
شکل شــروع کنم. آن وقت ها کسی به این 
چیزهــا فکر نمی کــرد، البتــه نه همــه، اما 
اغلب مردم زندگی شــان ساده و صمیمی 
بود. به اصرار داماد، یک آرایشگاه نزدیک 
خانه مان رفتم و یک دســت لباس ســاده 
هم خریدم، اما مادرم مخالفت کرد و قرار 
شد که لباس عروسی اجاره کنند. داماد اما 
نــه کت و شــلوار می خواســت و نه کفش و 
ســاعت، دو حلقه ســاده خریدیم و همان 
یــک اتــاق را تزئیــن کردیــم، یــک پارچــه 
مخمــل گلدار به دیــوار زدیم و دو صندلی 
و  بــرای عــروس  فلــزی ســاده گذاشــتیم 
دامــاد! نه خبری از صــدای ضبط بود و نه 
دســت و کل و هــورا! پیکان دوســت داماد 
را یــک روبان قرمز زدیم و خانــواده هم با 
اســپند تــا دم در آمدنــد و با صلــوات ما را 
تــا داخل همراهی کردنــد. دو روز بعد هم 
همســرم بــا همان اورکــت و شــلوار خاکی 
رنــگ دامــادی به جبهــه رفت... یــک ماه 
بعد نامه نوشــتم که قرار اســت پدر بشود. 
یــادم نیســت دقیقــاً چــه چیزی نوشــتم، 
آنقــدر هیجــان داشــتم و از طرفــی نگران 
ســامتی اش بودم که نامه را در چند خط 
تمــام کــردم. یک هفتــه در انتظــار جواب 
نامــه رو بــه روی در می نشســتم. تــا اینکه 
یک روز ظهر همســایه مان زنــگ در خانه 
پدر شوهرم را زد، آن وقت ها زنگ خانه ها 

کــه به صدا در می آمد، تمام وجودت پر از 
تشــویش و اضطراب می شد. اصاً زندگی 
مــا بــا دلواپســی و نگرانی و درد توأم شــده 
بــود. یــک نفــر در جبهــه می جنگیــد امــا 
چنــد نفر دور از او، هــر لحظه در اضطراب 
از دســت دادنــش بودنــد. تنها چیــزی که 
محکــم نگه مان می داشــت، اعتقاداتمان 
بــود. آن زمــان نــگاه مــردم بــه مــرگ و از 
در  مردهــا  بــود.  متفــاوت  دادن  دســت 
آرزوی شــهادت بودند و زن ها هم دلشــان 
را می ســپردند بــه مردی که شــاید کمتر از 
چند ماه بیشتر با او زیر یک سقف نبودند. 
یــادم هســت یــک روز با پســرم از بــازار به 
ســمت خانــه می رفتیــم کــه نزدیکی های 
خانــه، ماشــین بنیــاد شــهید پــارک شــده 
بود، همان جا روی زمین نشســتم و شروع 
کردم به اشــک ریختن! همسایه ها که من 
را دیدنــد، ســریع خودشــان را رســاندند، 
بعد متوجه شدیم که پســر همسایه دیوار 
بــه دیوارمــان به شــهادت رســیده اســت، 
گفتــن این خاطرات حتــی الان هم حال و 
روزم را خراب می کند، کســی تا جای شــما 
نباشــد نمی توانــد بفهمــد کــه آن زمان بر 
ما چه گذشــت، ســبک زندگی اغلب ما در 
دوران جنــگ بــا الان متفــاوت بود، شــکل 
وابستگی هایمان هم فرق می کرد، قبل از 
اینکه فرزند اولم به دنیا بیاید، شــاید کمتر 
از 5 ماه بیشتر پیش هم نبودیم، بعدها هر 
3 یــا چهار ماه به خانــه می آمد، اما فرزند 
دوم و ســومم هــم بدون حضور همســرم 
به دنیا آمدند، آن وقتها اوج عملیات های 
جنگ بود، کســی توقع نداشــت کــه مدام 

پیش هم باشند.
ë  منیره سلطانی: کوپن یعنی برابری

در جنــگ زندگی ما با کوپن معنا می شــد. 
حــالا وقتی حرف از کوپــن می زنند، یاد آن 
دوران می افتــم، جوان های الان برایشــان 
ایــن حرف هــا جــدی نیســت. اصاً شــاید 
باورشــان نشــود همان یک کوپن چه حال 
خوبــی بــه مــا مــی داد. همــه خودمــان را 
برابــر می دیدیــم، بــا محدودیت هــای آن 
دوران می ســاختیم و یادم نمی آید کســی 
اعتراضــی کنــد. همــه ســعی می کردیــم 
شــرایط را درک کنیم، هر مــاه برای همان 
حتــی  می کردیــم،  برنامه ریــزی  کوپن هــا 
وقتی کوپنی زیاد می آمد، یعنی جنسی که 
خریده بودیم، هنوز تمام نشده بود، کوپن 
را به آشــنا یــا همســایه می دادیــم، همان 
چند کوپن هم با تعارف و خواهش به یک 
فرد دیگر بخشــیده می شــد. اصــاً اینطور 
نبود که یک نفر در کابینت خانه اش، ســه 
شیشــه روغــن بــرای روز مبــادا نگــه دارد. 
تــا یک شیشــه تمام نمی شــد، خــودش را 

بی نیاز می دید و به دیگری می بخشید.
ë  رســول کشــاف: خبــری از تجمل گرایی و

چشم و هم چشمی نبود 
از حــدود 12 خانواده در یــک فامیل، فقط 
یک نفــر احیاناً یک پیکان نونــوار یا رنو 21 
داشــت کــه آن هــم فقط به اســم خودش 
بود و به کام دیگران! عموی همسرم جزو 
داراهــای فامیل بــه حســاب می آمد. یک 
پــژوی 504 ســبزرنگ همیشــه در صحنــه 
داشــت. بایــد بــرای ســوار شــدنش وقــت 
می گرفتیــم، اگر کســی بیمار داشــت یا زن 
حاملــه جلوتــر از دیگران قــرار می گرفت. 
بــرای خریدهــای ضــروری یــا احیانــاً دید 
و بازدیدهــای خانوادگــی هــم بایــد زودتر 

می ســپردیم. آن وقت هــا هیچ کس طمع 
و حــرص و آز نداشــت، اصــاً دنبال جمع 
کــردن نبــود، همــه بــه نفــع دیگــری کنــار 
می کشیدند. حالاحتی پسر هم خودرویش 
را بــه پــدر نمی دهــد! مردم گشاده دســت 
بودند. نه از تجمل خبری بود و نه از چشم 
و هم چشــمی! همــه دارایــی خانه هــا یک 
پــرده کرکره درشــت ســبز رنگ بــود و یک 
فــرش و یــک تلویزیــون! البته ایــن تصویر 
خانواده هــای جدیــدی بــود کــه آن زمــان 
ازدواج می کردنــد. برخــی خانواده هــا هم 
بودنــد که وضع مالــی خوبی داشــتند. اما 
همان ها هم اصاً به دنبال به رخ کشــیدن 
مال و اموالشــان نبودند. یادم می آید یکی 
از اقــوام  دورمان، بســیار ثروتمند بود. یک 
باغ بزرگ داشــت کــه هر از گاهــی همه را 
دعــوت می کرد، مــا با همان یک ماشــین 
خودمــان را بــه باغ می رســاندیم. هر کس 
جا می شد که هیچ! بقیه هم با مینی بوس 
و پیــاده پشــتش راه می افتادنــد. خــودش 
بــرای همه غــذا آمــاده می کرد امــا آنقدر 

گرم و صمیمی بود که هیچ کس احساس 
معذب یا ضعیف بودن نمی کرد.

ë  مریم اســدی: همه کارها از روی محبت و
مهربانی بود 

آن زمــان در یــک خانــه اوقافــی در یکــی 
از شــهرهای جنوبــی زندگــی می کردیــم. 
اغلــب مردهــا در جبهــه بودند و مــا زن ها 
هم هر روز ختم قــرآن برگزار می کردیم و 
به هم روحیه می دادیم. شــکل و شــمایل 
دورهمی های زنانه مان با الان فرق زیادی 
داشــت. نه خبری از غیبــت و بدگویی بود 
و نــه اینکــه مثــاً فــان لبــاس یــا کفشــت 
از کجــا خریــده ای! خیلــی کــه دلمــان  را 
می گرفت، پای فیلم اوشین می نشستیم و 
اشــک می ریختیم و بعد هم سریع شروع 
می کردیــم از روی الگوهــای یکســان برای 
بچه هــا لبــاس دوختــن! آن وقتهــا همــه 
خانواده هــا خط تلفــن نداشــتند. خانه ما 
مرکز تلفن شــده بود. هر کس زنگ می زد 
سریع پسرم را می فرستادم تا اطاع دهد. 
حتی برخــی همســایه هایمان حمام گرم 

نداشــتند، چــون خانه ما جدید بــود، هر از 
گاهــی بــه جــای اینکه بــه حمــام عمومی 
بروند، به خانه مــا می آمدند. حتی خودم 
هــم الان راضی نمی شــوم کســی از حمام 
خانــه ام اســتفاده کند! گاهــی فکر می کنم 
چقدر دلمــان بزرگ بود. کلیــد خانه را به 
خانــواده شــوهرم داده بــودم تــا هــر وقت 
دوست داشتند حمام بروند. برادر شوهرم 
ســن و سالی نداشــت، چون شوهرم مدام 
مأموریــت شهرســتان بــود، همــه کارهای 
خریــدم را انجــام مــی داد. من دبیرســتان 
شــبانه می رفتم، هر روز دنبالــم می آمد و 
تــا خانه همراهــی ام می کرد. نه حســاب و 
کتابی در کار بود و نه سود و منفعتی، همه 

کارها از روی محبت و مهربانی بود.
ë  مصطفــی رضوانــی مقدم: همــه زندگی

ساده ای داشتند 
در دوران جنــگ هــم بــا محدودیت هــای 
شــدید کالایی مواجــه بودیم، اما نه کســی 
انبار می کرد و نه احتکار، اگر می خواســتید 
هرجــا می توانســتید کالا پیــدا کنیــد، حتی 
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

»جنگ بــا خاطراتش زنده می ماند« خیلی ها به این جمله بــاور دارند، حتی آنهایی که 
خاطــرات جنگ را از نزدیــک لمس نکرده اند هم می دانند،  بــرای درک کردن آنچه بعد 
از جنگ رخ داده باید بشــنوند تمام آن خاطراتی که در آن 8 ســال بر مردم ایران گذشته 
اســت، جنگ اما فقــط میادین مین گذاری و پشــت خاکریزها و خمپاره ها و شــب های 
عملیات و بدرقه کردن های ســخت معنی نمی شــود، پشــت پرده جنگ فــارغ از اینکه 
آن لحظــات دلهره آور را تجربه کرده اید یا نه ! یک ســبک زندگی متفاوت از جامعه ای را 

روایت می کند که در آن زمان ، در یک شرایط پیچیده اجتماعی فرو رفته است... 
زندگــی هایــی کــه بــا جنگ گــره خــورده یــا نخــورده، ترکــش هــای غیرمنصفانــه آن را 
چشــیده اند. به طوری که »عادی ترین« لحظاتی که شاید برایشان شیرین ترین معنا می 
شــده، تحت تأثیر پدیــده ای تلخ به نام جنگ به »غیرعادی ترین« شــرایط تبدیل شــده 
است...مردم چه آنهایی که در پایتخت ســاکن بودند و چه شهروندان شهرهای مرزی و 
جنوبی فارغ از اینکه در جنگ حضور داشــته اند یا نه، روایت های شنیدنی عجیبی از آن 
دوران دارند. خاطراتی که ســبک زندگی متفاوت مردم در آن روزها را نشــان می دهد؛ در 
گزارش زیر چکیده ای از خاطرات شــهروندانی را می خوانید که شاید کمتر کسی از پشت 

پرده اجتماعی جنگ روایت کرده است...

نقش گروه اضطرار پزشکی در جنگ 
 خاطــرات من بــه عنوان پرســتار از دوران دفــاع مقدس به دو 
بخش تقســیم می شــود. بخش اول زمانی که به عنوان ســرباز 
وظیفه عازم جبهه شــدم و بخش دوم پرســتار داوطلبی بودم 
که به عضویت گروه اضطرار در آمدم و در 8 عملیات مختلف 

شرکت کردم.
ســال 59 قبــل از ورود به دانشــکده پرســتاری به عنوان ســرباز 
وظیفــه عــازم جبهــه جنگ شــدم. آن موقــع ابتدای جنــگ بود و شــهر آبادان ســه ماه در 
محاصــره دشــمن قرار داشــت.در جبهه هــای جنگ هیچ چیــزی برای خوردن نداشــتیم. 
غذایمــان خرمــای کپــک زده بود کــه از نخل می چیدیــم و آب را هم از شــط می خوردیم. 
در آن زمــان  نیاز شــدیدی به نیروی پرســتار مرد بود. البته چند ســال دانشــگاه ها تعطیل 
بودند و پرستار مرد بسیار محدود بود. برای همین بعد از انقاب فرهنگی و در سال 61 که 
آزمون کنکور برگزارشــد اولین گروه پرســتاری بعد از انقاب فرهنگی وارد دانشــگاه شدند. 
نیــم ترم از دوران دانشــجویی ام نگذشــته بود که برای جذب دانشــجوی ســال آخر رشــته 
پرســتاری در جبهه های جنگ فراخوان دادند در حالی که دانشــجوی ترم آخر در دانشگاه 
نداشتیم. من ترم اول دانشگاه بودم و دروس تئوری را می گذراندم که با عنوان دانشجوی 
ســال آخر پرســتاری داوطلبانه عازم جبهه شــدم. آنجا با یک انترن پزشکی آشنا شدم. به 
او گفتــم چیزی از پرســتاری بلد نیســتم آمــده ام که بیماران را جابه جا کنــم. آن فرد در 15 
تــا 20 روزی کــه همراهمــان بود ســرم زدن و تزریق آمپــول و هر آنچه نیاز بود یک پرســتار 
بــرای رســیدگی به مجروحان جنگ بداند بــه ما یاد داد. جبهه مثل یک دانشــگاه برای ما 
بود. بعد از آن به عنوان دانشــجوی ســال آخر پرســتاری روی ما حســاب می کردند و اولین 
تزریق آمپول را در جبهه انجام دادم. مجروح ســرباز جوانی بود که نیاز به تزریق عضانی 
داشــت و کــم کــم ترســم ریخــت. مــا 20 روز در بیمارســتان بودیــم و عضو گــروه اضطرار 
دانشکده پرستاری محسوب می شدیم. هر استانی برای خودش ستاد امداد درمان داشت 
و گروه های اضطرار مختلفی شــکل گرفته بود. شــب های عملیات به ما نیز به عنوان گروه 
اضطــرار محرمانــه اعــام می کردند که باید ســاک ها را ببندیــم. معنایش ایــن بود که آن 
شب عملیات در پیش است. به عنوان پرستار در 8 عملیات گروه اضطرار حضور داشتم. 
ســخت ترین عملیات والفجر 8 بود، عملیاتی که نیروهای ایرانی می خواســتند منطقه فاو 

را از دست دشمن رها کنند.
 تیم پزشکی در جنگ چند سطح داشت. یک سری بیمارستان در تهران آماده باش بودند. 
بیمارســتان های کرمانشــاه کمی جلوتر بودند و به ترتیب بیمارســتان آبادان، بیمارســتان 
صحرایی فاطمه زهرا و اورژانس بیمارســتانی و جلوتر از همه پســت امداد بود که در خط 
مقدم مســتقر بود و فاصله بســیار کمی با عراقی ها داشــت. من در همه این بیمارستان ها 

حضور داشــتم. در عملیات ها چون باید خط جبهه شکسته می شد بیشترین تلفات شهدا 
و جانبازان را برجای می گذاشــت. بعد از عملیات ها تلفات  به کمتر از 10 درصد می رســید. 
والفجر 8 بزرگترین، موفق ترین و پر دســتاوردترین عملیات در طول 8 ســال دفاع مقدس 
بــود. تیم هــای امــداد درمانی از جاهای مختلف بــه این عملیات ملحق می شــدند. ما نیز 
بــه عنوان گــروه اضطرار داوطلبانه عازم عملیات والفجر 8 شــدیم. آن شــب که عراقی ها 
نیروهای غواصی ما را غافلگیر کردند و ســنگرها را فتح کردند به دو نیروی داوطلب برای 
پســت امداد نیاز داشــتند. با تجهیزات بســیار محدود به پســت امداد رفتیم و 48 ســاعت 
تمام در عملیات شــرکت کردیم. امکانات آنقدر محدود بود که درمان اساســی در پســت 
امــداد معنــی نداشــت. برای مثــال اگر رزمنــده ای پایــش قطع می شــد با بانــد خونریزی 
اولیه اش را قطع می کردیم. تعداد مجروح ها به قدری زیاد بود که در پست امداد فرصت 
بخیــه کــردن زخم رزمنده ها را نداشــتیم و فقط جلــوی خونریزی های حــاد را می گرفتیم. 
اگر تیر به قفســه ســینه رزمنده ها اصابت می کرد گاز اســتریل و وازلین می زدیم تا هوا وارد 
قفســه ســینه نشود. اگر دست مجروح قطع می شــد با باند می بستیم و مجروح را سریع به 
اورژانس که در خط ماقبل پســت امداد قرار داشــت می فرستادیم. شرایط سختی داشتیم 

حتی تعدادی از همکارانم در این عملیات شهید شدند.
48 ســاعت در پســت امداد عملیات والفجر مشغول امدادرســانی بودیم و بعد از آن هم 
بایــد بــه اورژانس می آمدیــم. کار در اورژانس کم خطر ولی خیلی زیــاد بود. مجروح هایی 
کــه نیاز به جراحی داشــتند به بیمارســتان صحرایــی ارجاع داده می شــدند و آنجا با بخیه 
خونریــزی را کنتــرل می کردنــد یــا شکســتگی ها را گــچ می گرفتنــد. پزشــک های جــراح در 
بیمارســتان های صحرایی مســتقر بودند و در اورژانس تیم درمان شامل پزشک عمومی، 
پرستار و گروه های مختلف امدادگر حضور داشتند و البته نیروهای بهداشت به دلیل گرما 
و آلودگی های محیطی مســئولیت سنگینی را بر دوش داشتند. گاهی به دلیل حجم بالای 
مجروحــان 15 ســاعت تمــام در اورژانس ســر پا بودیم و آخر ســر از کارگر گرفته تا پزشــک 
و پرســتار همه ســر یک سفره می نشســتیم و نان خشک با ماســت می خوردیم. گاهی هم 

کمک های مردمی شامل کمپوت و کنسرو هم به قرارگاه های امدادی می رسید.
یکــی از تلخ تریــن خاطراتــم مربوط بــه عملیات والفجر 8 اســت. این عملیــات حدود دو 
هفته ادامه داشــت و درگیری بین نیروهای ایرانی و عراقی هر روز بیشــتر می شــد. در هفته 
اول عملیــات حــدود 80 هواپیمــای عراقی دیوار صوتی را شکســتند و یک مرتبه به پســت 
امداد ما نزدیک شــدند. با اینکه پدافند هوایی داشــتیم اما عماً هیچ کاری نمی توانســتند 
انجام دهند. منتظر ماندیم که سنگرهای ما را بزنند و بروند. ساعت 10 صبح بمب آتش زا 
ریختند نخل ها و چادرهای ما ســوخت. ســاعت 12 ظهر وقت اذان داشتم وضو می گرفتم 
که یــک مرتبه هواپیماهای عراقی حمله کردند. شــانس آوردیم چــون اطراف مان باتاق 
بــود بمب جای ســفتی اصابت نکرد و داخل باتاق افتاد. آنجــا موج من را گرفت و کمرم 
دچار مشــکل شــد. نهایتاً همان روز ساعت 5 عصر شــیمیایی زدند. آن روز را عراقی ها روز 
نیــروی هوایــی نامگذاری کردنــد. در این عملیات هر 5 متر یک بمــب انداختند و با وجود 

اینکه تلفات بیشتر بود اما فاو را فتح کردیم.
اگر بخواهم به مشــکل اصلی نیروهای امداد درمان در زمان جنگ اشــاره کنم باید بگویم 
بــه دلیل انقاب فرهنگی به شــدت با کمبود نیــرو بویژه در حوزه پرســتاری مواجه بودیم. 
چــون بیــش از 95 درصد نیروهای پرســتاری زنان بودند و آنها هم چون نمی توانســتند در 
خــط مقدم باشــند. در بیمارســتان ها آماده بــاش بودند البتــه ما پرســتارهای زن از آبادان 
و اهــواز و برخی شــهرهای مرزی داشــتیم که در خط نبرد بســیار کمک کننــده بودند. برای 
همیــن بیشــتر دانشــجوهای پرســتاری مرد در خــط اول و دوم و پرســتارهای زن در پشــت 
جبهه ها و در بیمارســتان های معین و مرکز اســتان ها حضور فعالی داشــتند. آن موقع جو 
و فضا بســیار دوســتانه بود. همه گروه های تیم درمان از پزشــک متخصص و جراح گرفته 
تــا پرســتار و امدادگر لباس ســربازی بر تن داشــتیم و هیــچ تفاوتی بیــن گروه های درمانی 
نبــود. انگیزه هــا یــک چیز بود و آن حفظ کشــور و نظام و انقاب بود. مــا همه یک هدف را 
دنبال می کردیم و تبعیضی بین افراد وجود نداشت. کشور در محدودیت شدید اقتصادی 
گرفتار بود و همه ملت تحت فشــار بودند. همه یک نوع غذا می خوردند، یک مدل لباس 
می پوشــیدند و خودروهــای ســواری هم اغلب پیکان بــود و تفاوتی بین آدم هــا نبود. همه 
آدم هــا دوســتانه و با انگیزه و بدون خســتگی با کمترین امکانات ممکــن کار می کردیم اما 

این سختی ها و محدودیت ها برای همه بود نه برای گروهی خاص.

محمد شریفی مقدم
پرستار 

نگاهی به روحیات و منش و شیوه زیست مردم در دوران دفاع مقدس 

ســراغ  وقتــــــــی 
ســی  معه شنا جا
جنــگ و موضــوع 
مقــدس  دفــاع 
 ، ی و مـــــــــــــــی  ر
از  می  تــــــــــــوان  
وجــوه مختلــف بــه آن نگریســت. جنگ از 
نــگاه جامعه شناســان کوشــش و فعالیــت 
اجتماعی قلمداد می  شــود که دارای شــور، 
احساســات و تأثیرات دســته جمعی است. 
حتــی گاهــی آن را غنی تریــن منبــع الهــام 

احساســات و تأثیــرات جمعی دانســته اند. 
جنــگ را هــم نمــودی انســانی می  داننــد 
و هــم نمــودی اجتماعــی و البتــه هرچنــد 
و  روحیــه  و  افــراد  فــردی  ویژگی هــای  کــه 
حــس و حــال فــرد فــرد جنــگاوران دارای 
ارزش و اهمیــت اســت امــا بایــد دانســت 
کــه نظامیگــری و فرآیندهــای جنگــی بــه 
خــودی خــود امــری اســت اجتماعــی. چه 
علــت و عوامــل پیدایــش جنگ هــا و چــه 
مدیریت آنها و حتــی زمینه ها و پیامدهای 
فراگیر جنگ اجتماعی اســت. آنقدر وجوه 

اجتماعی جنگ پررنگ و بزرگ می  شود که 
گاهی کنشــگران فردی و روابط شان نادیده 
انگاشته می  شــوند و چنین است که هرنوع 
از دســت رفتن جــان انســان در برابر هدف 
جمعــی در جنگ هــا مــورد پذیــرش قــرار 

گرفته است.
امــا همیــن فرآینــد ماشــینی و مکانیکــی 
دارای زمینه هــا و تعاریــف معنوی تــر هم 
هســت. چــه آنکــه هیــچ جنگــی محقــق 
نمی شود مگر اینکه حق و باطل در اذهان 
جنــگاوران روبه روی هم بنشــیند تا امکان 

مبارزه مســلحانه و کنشــگری از این دست 
رخ دهــد. در ماجرای جنگ هشــت ســاله 
عراق علیه ایران که به هشــت ســال دفاع 
مقدس معروف است بسیار عناصر فردی 
و معنــوی رؤیت پذیر اســت، آنقــدر که اگر 
از کارکردهــای جنــگ حــرف می  زنیم تنها 
بــه نشــانه های تنــازع بقــا یــا تمایزپذیری 
ایدئولوژی هــا  و  گروه هــا  بیــن  رقابــت  و 
تنهــا  نمی تــوان  کــرد.  اشــاره  نمی تــوان 
دعــوای اســتقرار سیاســی بیــن یک کشــور 
بــا همســایگانش را دیــد. جنــگ هرچنــد 

و دیگــریِ دشــمن  واحــد  تمایز هــای  کــه 
می  ســازد اما می  تواند کارکردهایی بیش از 
کارکردهای مســتقیم یک منازعه را داشته 
باشد. کارکردهایی مثبت، منفی، دامنه دار 

و گاهی غیرقابل جبران.
ایــران پس از انقــاب ســال 1357 ایرانی 
بود که به دنبال اســتقرار نظم های جدید 
تجربــه  کــه  جامعــه ای  می  گشــت.  خــود 
یــک انقاب را پشــت ســر گذاشــته و همه 
نهادهای رســمی و غیر رســمی خــود را از 
دست داده اســت. جامعه ای که اجتماع 

دفاع مقدس و همبستگی اجتماعی

سمیه توحیدلو
جامعه شناس
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